
یكــی از محــدود راه هــای  برون رفــت از بحران هــای شــدیدی کــه 
گریبان     ســرزمین اســترآباد و گرگان )اســتان گلســتان کنونی( 
را گرفتــه، دســت یابی بــه توســعه ی پایــدار خواهــد بــود، کــه ایــن 
مهــم محقــق نخواهــد شــد، مگــر بــا توســعه ی فكــری و فرهنگــیِ جامعــه ی باشــندگانِ ایــن ســرزمین. البتــه کــه حصــول 
توســعه ی فكری و فرهنگی و درنهایت دســت یابی به توســعه ی پایدار، در گرو برخورداری از احســاس امنیّت نســبی برای 
بقــاء اســت؛ چراکــه عــدم برخــورداری از ایــن حــس، یــا عــدم وجــود امیــد بــه برخــورداری از امنیــت بــرای بقــاء، ســبب خواهــد 
شــد که به مصداق »الغریق یتشــبّث بكُلّ حشــیش«، هرکســی برای بقاء خود دســت به هر کاری زده و  در این شــرایط نه 
تنها توســعه ی فكری و فرهنگی جامعه محقق نخواهد شــد، بلكه اساســا دیگر جامعه و رفتار اجتماعی، محلّی از اعراب 

نداشــته و هرکــس تنهــا بــه فكــر خــود خواهــد بود!  
ــی و توســعه یافته، اقداماتــی نمایشــی صــورت می گیــرد کــه در ظاهر 

ّ
گاهــی اوقــات در چنیــن جوامعــی بــه تقلیــد از جوامــع مترق

»حرکت به ســوی توســعه ی پایدار« را نوید می دهد، اما با گذشــت زمان مشــخص می شــود که این اقدامات  اتفاقا در تقابل 
باتوســعه ی پایــدار  خواهــد بــود؛ ماننــد آن چــه که ســال های اخیــر در بافت تاریخی شــهر گــرگان درحال وقوع اســت.  

بافت هــای تاریخــی شــهری و روســتایی بــه عنــوان یكــی از آخریــن تكیه گاه هــای مــردم ایــن اســتان در راســتای دســت یابی 
بــه توســعه پایــدار هســتند و بــدون مدیریــت کارشناســانه ی ایــن بافت هــا، ارتقــاء کیفیــت زندگــی و پایــداری شــهرها و 

روســتاها محقــق نخواهــد شــد. 
در جامعــه ای کــه از نظــر معیارهــای آکادمیــک، جامعه ی باســواد قلمداد شــده، اما ســواد عمومی از ســطح فراتر نمــی رود، 
یــا بــه عبــارت دیگــر ســواد عمومــی جامعــه فاقــد عمــق اســت، غالــب جمعیــت باشــندگانِ آن جامعــه دچــار توهّــم 
همه چیزدانــی بــوده و خــود را در هــر زمینــه ای صاحب نظــر می داننــد. ایــن توهّــم همه چیزدانــی زمانــی منجــر بــه اتفاقــات 
جبران ناپذیــر می شــود کــه ســرآمدانِ ایــن نــوع توهّــم در قامــت مدیــران و مســؤلان ظاهــر شــده، یک تنــه و بــه صــورت 
توأمــان نقــش مدیــر و کارشــناس و متخصــص و تحلیل گــر و ناظــر و مجــری و... را  ایفــا می کننــد. بــه همیــن واســطه اســت 
کــه وقتــی در راســتای توســعه ی پایــدار بافت هــای شــهری و روســتایی، نیــاز بــه وجــود اســناد مطالعاتــی و نیــز برنامه هــای 
ح می شــود، اغلــب مدیــران ادعــا می کننــد برنامه هــا دارنــد، حــال آن کــه حتــی تعریــف درســتی از  اجرایــی و مدیریتــی مطــر
»برنامــه« هــم ندارنــد. آن جــا هــم کــه اراده ی تدوین برنامه های مدیرتی بلندمدت باشــد، اطلاعاتی درمورد زیرســاخت های 
فرهنگــی وجــود نــدارد، کــه بتــوان براســاس آن برنامــه ای بــرای توســعه ی پایــدار یک شــهر یا هر نوع مرکز جمعیتــی تدوین 
ح  کــرد. غم انگیزتــر آن اســت کــه حتــی در مــواردی،  بارهــا و بارهــا بــرای یــک موضــوع و بــا یک عنــوانِ واحــد، هزینه شــده و طر
ح هایــی کــه دارای پشــتوانه تخصصــی و  ح هــا اساســا هیچ گونــه ارزش اجرایــی ندارنــد و یــا طر تهیــه می شــود، امــا یــا ایــن طر

قابلیــت اجرایــی هســتند، در گوشــه ی بایگانی هــای ادارات خــاک می خورنــد. 
چندسالی ست به واسطه ی تلاش های برخی نهادهای مدنی، بافت تاریخی گرگان به عنوان یكی از تكیه گاه ها و محورهای 
محــرک توســعه پایــدار شــهر گــرگان، مــورد توجــه قــرار گرفتــه و اقداماتــی توســط نهادهــای متولــی هم چــون میراث فرهنگــی، 
شــهرداری، راه و شهرســازی و اوقــاف صــورت می گیــرد، امــا از یک ســو بــه دلیــل عملكــرد جزیــره ایِ نهادهــای نام بــرده و از 
ســوی دیگــر بــه دلیــل عــدم وجــود مطالعــات دقیــق تاریخــی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی، یــک محور بــه عنــوان نمونه ی 
مــوردی انتخــاب و اصطلاحــا ســاماندهی شــده، ولــی همیــن ســاماندهی خــود دارای مشــكلات زیرســاختی متعــدد اســت و 

سخن سردبیر
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اساســا الگوهــای غلطــی از ســاماندهیِ یــک محــور شــهری را ارائــه می دهــد. صرف نظــر از مشــكلات یادشــده، بــه دلیــل عــدم 
وجــود برنامــه ی مدیریتــیِ بلندمــدت و عــدم وجــود طــرح بهره بــرداری، محــوری کــه اصطلاحــا ســاماندهی شــده، بــدون ارائــه ی 
پیشــنهادهای مناســب بــرای بهره بــرداریِ متناســب بــا ظرفیت هــای موجــود در آن محــور، پــس از ســاماندهیِ پوســته ای، به 
حــال خــود رهــا شــده و مالــكان پلاک هایــی کــه در ایــن محــور قــرار دارد، خودشــان براســاس تجربــه شــخصی و الگوبرداری های 
غلــط، دســت به کار می شــوند و تجدیدحیــاتِ یــک محــور تاریخــی را رقــم می زننــد و از آن جــا کــه هیــچ آموزشــی ندیده انــد و هیچ 
الگویی به آن ها ارائه نشــده، بنابر ســلیقه ی شــخصی، واحدهای تحت تملک خود را بازســازی و یا مرمت کرده و آن را تبدیل 
به کافه و رســتوران می کنند. هرچند به دلیل این که از یک ســو ســال ها بافت تاریخی گرگان رها شــده و هیچ اقدام درخوری 
-حتــی درحــد ارائــه مقدماتی تریــن خدمــات شــهری- در آن صــورت نگرفتــه و از ســوی دیگــر بــه دلیــل بســیاری از مشــكلات 
فرهنگــیِ موجــود در کل جامعــه، درحــال حاضــر کافه ها یكی از معدود مكان های تفریحیِ عمومی محســوب می شــوند، لذا 
ممكــن اســت درابتــدا اقدامــات صــورت گرفتــه در بافــت، مورد اســتقبال عمومی قــرار گیــرد، اما اگر ایــن رویّه مدیریت نشــود، 
در آینده ایجاد مشكلات و معضلات جدّی خواهد کرد و علاوه بر آن که شمایل بافت تاریخی براساس سلیقه و خوشایند 
مالــكان و بهره بــرداران به کلــی تغییــر خواهــد یافت؛ در نهایت بافت تاریخی گرگان از یک بافت مســكونیِ زنــده، به یک بافت 
تجاری-صنفی )کافه-رســتوران(، با پوســته ای غیراصیل و ماکِت گونه و فاقد زیرســاخت های فنی و فرهنگی تبدیل خواهد 
شــد. از نظــر اجتماعــی و فرهنگــی نیــز امــروزه بــه دلیل برقراریِ امنیت نســبی  در محور ســاماندهی شــده، ســاکنان واحدهای 
مســكونی بافــت احســاس امنیــت می کننــد، امــا اگــر ایــن رویــه هم چنــان تــداوم یابــد، هدایــت جمعیــت و ترافیــکِ بیــش از 
حــدّ ظرفیــت، به ســوی یــک محــور شــهری، موجــب برهم خــوردن آرامــش ســاکنان و ایجاد ناامنی اجتماعــی خواهد بــود. این 
اتفاق دو ســویه ی متضاد دارد؛ یک ســویه اقبال و اســتقبال عمومی اســت که نشان می دهد ایجاد زیرساخت های حداقلی 
می توانــد جامعــه ی عمومــی را بــه حرکــت واداشــته و بــه اجرایــی شــدن طرح هــا بیانجامــد و ســویه ی دیگــر آن اســت کــه بــدون 

وجــود برنامــه مدیریتــی و ارائــه آمــوزش و الگوســازیِ درســت، یــک فرصــت می توانــد تبدیــل بــه تهدیــدی جدّی شــود.    
از ســوی دیگــر گروهــی از فعــالان مذهبــی تنــدرو کــه هفتــه ای یــک شــب یــا دو شــب، بــرای 2 تــا 3 ســاعت چــراغ مســجد واقــع 
در ایــن محــور را روشــن می کننــد، مدّعــی هســتند کــه همیــن امنیّــت ظاهــری و موقتــی، اتفاقــا ناامنــی اســت و پایه هــای 
اعتقــادات اهالــیِ محلــه را خواهــد لرزانــد. درحالــی کــه تــا پیــش از ایــن، قلیان کِش خانه هــای غیررســمی و خانه هــای تیمــی 
و تــردّد ترســناک ترین مخلوقــات خداونــد کریــم، پایه هــای هســتیِ اهالــی محلــه و رهگــذرانِ نیمه شــب را می لزانــد و هیــچ 

انســانِ نگــران و دغدغه منــدی هــم نبــود کــه نگــران جــان و مــال اهالــی باشــد یــا کوچكتریــن اعتراضــی کنــد! 
باوجــود ایــن کلاف ســردرگُم، دعــوت جامعــه بــه تمریــن توســعه ی فكری و فرهنگــی و نیز معرّفی زیرســاخت های فرهنگی 
آن جامعه به فردفرد افراد آن جامعه، تنها کاریست که از یک مجموعه ی فرهنگی برمی آید. زیرساخت های فرهنگی یک 
جامعــه ی محلــی، بــه عنــوان ســرمایه ی بالقــوه ی آن جامعــه بــرای دســت یابی به توســعه ی پایــدار، آخرین تكیه گاهی ســت 
کــه می توانــد حــسّ امیــد بــه بقــا را در افــراد جامعــه -بــرای نســل حاضــر و نســل آینــده- ایجــاد کنــد. البتــه مهم تــر از معرّفــی 

زیرســاخت های فرهنگــی، آمــوزش چگونگــی برخورد بــا این زیرساخت هاســت. 
بــه فــرض پذیــرش این کــه یكــی از محــدود راه هــای جلوگیــری از فروپاشــیِ یــک جامعــه ی محلــی بــه عنــوان یک نهــاد مدنی، 
در مقابــل فردگرایــیِ حاصــل از تــرس و اضطــرابِ ناشــی از تهدیــد بقــاء؛ ایجــاد حــسّ امیــد بــه بقــاء بــا اســتفاده از منابــع و 
پتانســیل های موجــود در همــان جامعــه اســت؛ بــرای حصــول بــه ایــن مقصــود ابتــدا بایــد ایــن قابلیت هــا را شــناخت و 
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براســاس ظرفیت هــای موجــود در آن جامعــه اقــدام بــه تدویــن ســند کارآمدســازی پتانســیل ها و بهره بــرداری از منابــع 
طبیعــی و فرهنگــی ملّــیِ همــان جامعــه نمــود و البتــه بایــد درنظــر داشــت کــه بهره بــرداری از منابــع تنهــا بــه شــرط تضمیــن 

ح خواهــد بــود.   پایــداریِ منابــع، بــه عنــوان یكــی از راه کارهــای حرکــت بــه ســوی توســعه ی پایــدار مطــر
بــه عنــوان مثــال در شــهر گــرگان، یكــی از پتانســیل ها بافــت تاریخــیِ ایــن شــهر اســت کــه می توانــد تاحــدودی در 
توانمندســازی جامعــه ی محلّــی مؤثــر باشــد. البتــه ایــن بدان معنا نیســت که تمامی بــار بــر دوش بافت تاریخــی انداخته 
شــده و بیــش از ظرفیــت آن مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد. ازهمــه مهم تــر آن کــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه بافــت تاریخــی 
شــهر گــرگان برخــلاف بســیاری از بافت هــای تاریخــیِ شــهری و روســتایی در سراســر ایــران، یــک بافــت متــروک و خالــی از 
ســكنه نیســت. بلكــه بافتــی زنــده و پویاســت؛ بــه همیــن واســطه بیــش از آن کــه نیــاز بــه احیــاء یــا باززنده ســازی داشــته 
باشــد، بیشــتر نیــاز بــه توانمندســازیِ کالبدی و اجتماعــی دارد. امااین که هرکــدام از نهادهای متولــی و دخیل در مدیریت 
ایــن بافــت تاریخــی چــه تعریفی از اصطلاحات و مفاهیم »توســعه پایــدار«، »توانمندســازی«، »کارآمدســازی«، »بهره بــرداری 
بــه شــرط پایــداری منابــع« و حتــی اصطلاحــات و مفاهیــم به ظاهــر روشــن تر چــون »مرمــت«، »بازســازی«، »بهســازی«، 
»باززنده ســازی« و بــاز هــم ســاده تر هم چــون »شــهر«، »محلــه«، »کوچــه«، »معبــر«، »گــذر«، »میــدان«، »خانــه«،  »محــور 
فرهنگــی«، »جامعــه محلّــی« و... دارنــد و هرکــدام چــه تفســیری از ایــن مفاهیــم ارائــه خواهنــد داد، در نحــوه ی عملكــرد و 

نتیجــه ی اقدامــات آنــان تأثیــری مســتقیم خواهــد گذاشــت. 
نخســتین گام در راســتای مدیریــت کارشناســانه ی بافت هــای شــهری و روســتایی اســتان گلســتان، مطالعــه و شــناخت 
ح و برنامــه ی  دقیــق قابلیت هــا، آســیب ها، فرصت هــا و تهدید هــای موجــود در ایــن بافت هــا و ســپس تدویــن طــر
مدیریتــی کارشناســانه بــه منظــور حفاظــت هرچــه درســت تر ایــن منابــع و نیــز پاســخ گویی بــه نیازهــای امــروز جامعــه و در 

نهایــت امــكان پاســخ گویی بــه نیازهــای نســل آینــده اســت. 
اکنــون بیــش از دو ســده اســت کــه در سراســر دنیای مــدرن، مهم ترین و گران بهاترین کالاها، داده های اطلاعاتی هســتند؛  
چنان کــه می بینیــم پشــتوانه ی جوامــع توســعه یافته، آرشــیوهای مملــو از داده هــای اطلاعاتــیِ ساماندهی شــده و قابــل 
جســتجو اســت، کــه تاکنــون نیــز نه تنهــا کارکــرد و ارزش خــود را ازدســت نداده انــد، بلكــه روزبــه روز براهمیــت و ویژگی هــای 
کارکــردی آن هــا افــزوده می شــود. ایــن درحالی ســت کــه در مملكــت ایــران، اطلاعات و آرشــیوهای اطلاعاتــی جزو بی بهاترین 
کالاهــا هســتند. درواقــع چنیــن جامعــه و چنیــن مملكتــی از ســرمایه ای گران بهــا موســوم بــه »تجربــه« )تجربــه ی جمعــی، 
تجربــه ی تخصصــی، تجربــه ی فرهنگــی، تجربــه ی علمــی و فنــی و...( بی بهره انــد؛ چنان کــه حتــی در بســیاری از نهادهــا کــه 
ماهیــت وجــودیِ آن هــا مبتنــی بــر داده هــا و اطلاعــات اســت، هیــچ داده و اطلاعاتــی در مــورد خــود آن نهــاد وجــود نــدارد! و 
حتــی وقتــی مجموعــه ای از اطلاعــات آرشــیوی و اســناد مطالعاتــیِ مرتبــط در اختیــار یــک نهــاد قــرار می گیــرد، چــون اساســا 
هیچ گونــه شــناختی وجــود نــدارد هیــچ آمــوزش و هدفگــذاری و  برنامــه ای بــرای بهره بــرداری از ایــن داده هــا تعریــف نشــده، 

هیــچ ســازوکاری بــرای نگهــداری و اســتفاده از ایــن داده هــا وجــود  نــدارد.
مؤسســه فرهنگــی فرهنگــی میردامــاد، شناســایی، گــردآوری، حفاظــت، ســاماندهی و نشــر داده هــای اطلاعاتــیِ فرهنگــی 
و تاریخــیِ اســتان گلســتان -بــه عنــوان زیرســاخت های ســند توســعه ی ایــن ســرزمین- را وظیفــه و هــدف اصلــیِ خــود 
دانســته، در همیــن راســتا، یكــی از ابزارهــای مــا در نشــر ایــن اطلاعــات، فصل نامــه میردامــاد اســت، کــه اولیــن و آخریــن 
هــدف خــود را ثبــت و نشــر داده هــای فرهنگی-هویتــی ســرزمین اســترآباد و گــرگان می دانــد، تــا شــاید مرجعــی باشــد بــرای 

مســیر توســعه ی پایــدار ســرزمین عزیزمــان. 


